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 چكيده

در اين پژوهش، مراحل چهارگانة دريافت متن را با توجه به سه معيار متنيت بوگراند و درسلر، يعني 
. ايم ، اثر سهراب سپهري، بيان كردههازندگي خوابانسجام، پيوستگي و بينامتنيت، در مجموعة شعر 

- از پژوهش، يافتن روش تحليلي نو در شعر معاصر است كه از جزء به كل و از متن به شناخت ميهدف 

هاي عيني و ذهني است كه شيوة درك و مراحل دريافت شعر معاصر را رسد؛ بنابراين تركيبي از روش
ترل محتوا را پيدا هاي مهم يا مراكز كنتقطيع متن، واژهبا ابتدا . دهدطي مراحلي در برابر خواننده قرار مي

طرح ذهني شاعر را  يابيم و ميصورت مفاهيم پيوسته در سپس شعر را از طريق استنباط، به و كنيممي
است كه با مطالعات و  ايدة خاصي از طريق شعر انتقال يافته در طرح،. كنيمكشف مي آنبراي بيان روايت 

يا به  دارندمحتواي ذهني مشابهي  فتمان ياطرفين گ. ارتباط داردهاي مشترك خواننده و شاعر تجربه
كردن  برد و با دنبالپي مي    خواننده به هدف شاعر ،ترتيب ينه اب. هاي مشتركي دسترسي دارندبينامتن
- هاي جديد تكرار ميطرح ذهني خود را در شعرهاي ديگر در موقعيت ،بيند كه شاعرمي ي ديگرشعرها

ه سپهري با دو بينامتن سورئاليسم و عرفان و تكرار يك طرحوارة گيريم ك در پايان نتيجه مي .كند
  .زنجيري، به طرح و توصيف كوتاه تجربيات متافيزيكي خويش پرداخته است
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  مقدمه. 1
با توجه به روساخت، مفاهيم  ابراينبن دارد؛با هدفي مشخص  ،آزاد، طرح روايي منسجم شعر

گفتمان مورد استفادة شاعر را توانيم  مي شونده، بافت متني، تاريخي و فرهنگي، اصلي تكرار
شاعران نسبت از آنجا كه همة اما  دهيم؛ارائه متني براي آن   متني و غير ليو دلا بزنيمحدس 

از . اين معنا قطعي نيست ،هنددواكنش يكساني نشان نمي به يك موقعيت تاريخي يا فرهنگي
هر واژه ممكن است  معنايي هستند و چنين شعري نمادين، مبهم و چند ها درواژه سوي ديگر

كم  كمزيرا معمولاً ديدگاه شاعر  ؛در تركيب با عناصر ديگر، گفتمان جديد و متفاوتي ايجاد كند
 ؛كندستفادة وي تغيير مياي مورد اهشود و به دنبال آن، گفتماندچار تغيير يا تكامل مي
انتخاب  در ،منتقد هنگام تحليل .وجهي است معنا و چند باز، چند بنابراين شعر آزاد، متني

تكرار شونده، مفاهيم اصلي يا مراكز كنترل و بينامتن نقش دارد و اين گزينش، هم به  عناصر
ه كه سبب ندهم به وسعت مطالعات خوان، داردبستگي تجربيات مشترك شاعر با خواننده 

دريافت، آگاهانه متن را هدايت به ديدگاه خواننده كه هنگام و هم  شودها ميدرك بينامتن
همة اين مسائل بر ثبات نسبي معنا و گفتمان دلالت دارد و ديدگاه ژاك دريدا را تأييد . كند مي
  .كنندمتن را وادار به ثبات مياي اندازهتا  فقط هاگويد گفتمانكند كه ميمي

، هفت معيار متنيت را )1981( 2شناسي متناي بر زبانمقدمهبوگراند و درسلر در كتاب 
 مقدمة جديدي بر مطالعة متن ورين كتاب بوگراند در مورد متن، جديدت. اندكرده مطرح
شناختي  - ، مدلي متني4و درسلر اساس مطالعات بوگراند بر مينزوان .است) 2004( 3گفتمان
. Xuanmin, 2003:73)- 79(د دهمل بين هفت معيار را نشان مييند تعااردهد كه فارائه مي

آن  يتحليل توصيفي و پوياو متن  ي هدفمندساختار به يمتوانمي مين مدل زواناساس  بر
 رامختصر معيارها طور و به  دانند ميمريل و توماس بلور متن را محصول گفتمان  .بپردازيم
محور،  متن معيارها را به سه بخش كرسوزوكي. (Bloor & Bloor, 2007: 7)كنند  مي تعريف

  .(Chruszczewski :2009: 1- 7) است محور تقسيم كرده كاربرمحور و بافت
فرايند درك شعر سهراب سپهري را با  نيمتوااين است كه آيا مي اصلي پژوهشسؤال 
  ؟ دهيمبوگراند و درسلر توضيح الگوي متن 

 
  

3
 . A new introduction to the s tudy  of text and discourse 

4
.Beaugrande & Dressler 
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مراحل درك و دريافت شعر سپهري «كه  اين فرضيه هستيمدر اين پژوهش در پي اثبات 
با دو روش توأمان تحليل را اين فرضيه  .»گيردار يك طرحوارة ذهني صورت ميبا تكر

در اين . كنيمتحليل ميآماري و كيفي، با استفاده از مدل مراحل دريافت بوگراند و درسلر 
تا معيارهاي مؤثر در تشكيل  كرديم انتخابرا شناسي متن پژوهش، يكي از رويكردهاي زبان
  .متن را براي تحليل در نظر گيرد

  

  پيشينة پژوهش. 2
بوگراند و  5متنيت» آن ورويكردهاي متن شناسي زبان«در مقالة ) 1383( زاده و افخميآقاگل
، تحليل گفتمان انتقاديكتاب در  ،پس از آن )1385(زاده آقاگل. اند كردهمعرفي را  درسلر
اولين كسي ) 1386( البرزي. استي متن و پنج رويكرد مهم آن را معرفي كرده شناسزبان
در  )1389( ساساني. است شناسي متن در ايران پرداختهطور گسترده به زبان كه به است
رويكرد متنيت هليدي را معرفي كرده و  ومتن  ،جانبه، با درك روشن و همهمعناكاويكتاب 

 زبان نقش«در مقالة ) 1390( رضايي .است داده شرحرا سلر معيارهاي متنيت بوگراند و در
در  ها را آن، پس از معرفي معيارها »دانشگاهي هاي كتاب تدوين در متن شناسيزبان و معيار
 .بسيار ضعيف است اما ربط و جنبة تحليلي مقاله تحليل كرده است؛ شده هاي ذكر كتاب
عدها در دو نظرية متن و طرحواره، ب -انبه مدل جه )1981( بوگراند و درسلر هاي گرايش

 ،سازيمنعكس شد كه به همراه استعارة مفهومي و برجسته) 1999( متن -طرحواره و جهان
  .)161: 1391 فتوحي،( روند شناسي شناختي به شمار مينچهار رهيافت بنيادين زبا

 ، براهني)1375(املو ـش. وجود داردهاي مختلفي دربارة موضوع اين پژوهش، ديدگاه
گفتمان غالب  )1390(و شفيعي ) 1384(سيدي  ،)1375(آشوري  ،)1375(عابدي  ،)1371(

و ) 1375(ضابطي  ،)1370(شمس لنگرودي ، )1382(شميسا و  دانندسپهري را عرفان مي
  . اندرا در تحليل شعر سپهري به كار برده 6گفتمان سورئاليسم) 1386(فتوحي 

 لاكان فرو دينرا تا حد دو ساحت خيالي و نما» حضور تا انتها«شعر  )1391(سعيدي 
با عنوان  )1376( مقالة سجودي ،شناختي شعر سپهريهاي زبانتحليل ازيكي  .است كاسته

فاعل فردي و «در مقالة ) 1379( شعيري .است» هنجارگريزي در شعر سهراب سپهري«

 
5
 Textuality  

6
 .Surrealism 
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كه لازمة ورود  است نسته، هيچستان را واقعيتي بيروني دا»جمعي در پشت هيچستان سپهري
پنجره از «از آثار ديگر وي در اين مورد، مقالة . به آن از ديد سهراب، تغيير نگاه مردم است

 شناختي گفتمان معنا -تجزيه و تحليل نشانه و مبحثي از كتاب) 1379( »نگاه بودلر و سپهري

  .است) 1385(
 ي شعر سپهري وجود دارد؛ظام انسجامبا توجه به آثار پيشين، دو ديدگاه در مورد ن

جز وزن و فضاي كلي بين  ي بهرشتة ثابت و استوارند كه دار اي مانند شفيعي باورعده
 آشوري اي مانندو عده) 543: 1390شفيعي، (هاي مختلف شعر سپهري وجود ندارد  پاره
ه ستگاشعر او را داراي يك د ،)1386(فتوحي  و) 1384( سيدي ،)1382( شميسا، )1375(
نظام شعر سپهري را نظر گروه دوم،  با قبولاين مقاله  .دانندمي ي يا تصويريسجم فكرمن
در يك مجموعه از هشت كتاب سپهري با بوگراند و درسلر  »ت متنمراحل درياف«اساس  بر

، به واژگان نگاه كلي را از طريق نگاه جزئي، اين رويكرد .كندمي ثابت» هازندگي خواب«عنوان 
، فرديت مؤلف را ناديده متنبازتوليد در  و دكنمي هاي موقعيتي ممكنو بافت افتب، همربافتا
  . گيردنمي
  

  چارچوب نظري. 3
است كه براي تشخيص سازمان دروني متن وجود  ، به دنبال راهكارهايي7شناسي متنزبان

گفتمان  ، تحليل)1992( گفتة كريستال بنا بر .پردازددارد و به چگونگي درك و توليد متن مي
كه  حالي در شناسي گفتمان نزديك است؛به جامعهو  داردبه مكالمة رودررو توجه 

چند رويكرد  و كند ميمتن تأكيد  ر متون نوشتاري و انسجام ساختاريشناسي متن، ب زبان
گيري تركيب، ن متن بايد عوامل شكلداز ديد كامر، براي بازنمو .مهم در آن وجود دارد
دايك، محور ون  ينداالگوي فر در. بريم كار عبير و تفسير و ترجمه را بهساختمان، توصيف، ت

شود و دهد، شروع ميمتن با يك پيام اصلي كه ثقل معنايي را تشكيل مي ساخت و توليد
صورت  به ،توليد متن با سه نوع عمليات حذف، تعميم و خلق مطالب. يابدگسترش مي كم كم

مايكل هوي الگوي حل مسئله را براي ). 118 -102 :1385ه، زادآقاگل( شودچرخشي اجرا مي
و معتقد است كه دانش تجربي ما از جهان توسط  كندسازمان متن و درك پيشنهاد مي

 
7
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شود و اگر بخشي از اين دانش فعال شود، دهي ميطور منظم سازمان هاي ذهني بهطرحواره
متن، توليد يا بازآفريده و درك گيرد و بقية اطلاعات مرتبط با آن در دسترس قرار مي

بر پاية سه مايكل هليدي گراي مدل نقش(Brown & Yule, 1983: 241- 244).  شود مي
فرانقش  .)127 -124 :1389 ساساني،(است  انقش انديشگاني، بينافردي و متني طراحي شدهفر

 ودي،سج( و انسجامي است )ساختار موضوعي، اطلاعي(ساختاري هاي متني، شامل ويژگي
 :1385زاده، آقاگل( شوداي متن ديده ميروابط بين جمله و انسجام متني در) 97 - 96: 1390
107.(  

ت متن گيرد، ساخت ميئشناسي متن نشكه از زبان) 1981( در رويكرد بوگراند و درسلر
از ديد  .است كلان و دانش تجربي توليدكنندگان شكل گرفته، اساس سه محور بافت خرد بر
دهندة اصول تشكيل«عنوان   نوعي نمود ارتباطي است كه با هفت ويژگي خود به متن ،آنان
در نتيجة روابط  9پيوستگي. هم است سر ، اتصال كلمات پشت8انسجام .كندعمل مي» متن

، شكل متن از نظر تناسب با 10قابليت پذيرش در. شودمانند دانش متقابل حاصل مي ،شناختي
، طرح، اهداف و 11مندي فهد. افت آن توسط مشاركين مطرح استزمينة فرهنگي و نحوة دري
. كننده استميزان مفيد بودن اطلاعات براي دريافت ،12دهندگي اطلاع. نيت توليدكنندة متن است

كند كه يك متن را به موقعيتي كه در آن رخ داده ، دربارة عواملي بحث مي13مندي موقعيت
گر، از نظر هاي دية وابستگي يك متن را به متن، نحو14بينامتنيت كند و معيارمربوط مي
 & Beaugrande & Dressler, 2002: 8- 13; Bloor)كند بررسي مي ،و گونة متنارجاعات 

Bloor, 2007: 7).   
با تلفيق  ،15 ايرويكرد مرحله با عنوان كتاب خودبخشي از در بوگراند و درسلر  

مراحل، اين  .را ارائه دادند »دريافت متنمراحل «، شناسي متنرويكردهاي موجود در زبان
طي آن  كنندهدريافتشامل تقطيع، بازيابي مفاهيم، بازيابي ايده و بازيابي طرح است و 

هاي طور جداگانه در بخش را بهشده  ذكر آنان مراحل .كند تكرار را متن توليد يندافر كوشد مي
در . (Beaugrande & Dressler, 2002: 40- 41) اندانسجام، پيوستگي و بينامتنيت شرح داده

اين مقاله طي شرح مراحل دريافت، در بحث تقطيع از انسجام، در بازيابي مفاهيم و ايده از 
   .ايم كردهدر بازيابي طرح از معيار بينامتنيت استفاده  پيوستگي و

 
8
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  16تقطيع. 3- 1
 .رويممي پيش تربه سمت مراحل عميق كنيم و ميشعر شروع  پردازش را از سطح روساخت 

هاي انسجام، مؤلفه .شوددر روساخت، زنجيرة خطي به اجزا يا عناصر دستوري تقطيع مي
 دگير هاي دستوري شكل ميمبناي وابستگي دهد و برروساختي متن را به هم پيوند مي

(Ibid: 40) .گيرد و معمولاً با روابط نحوي اين رابطه، روابط فراتر از جمله را دربرمي
روابط انسجامي را رابطة بين دو يا چند عنصر در متن  ،هليدي و حسن .دي دارپوش هم
و  نا كه متن، يك واحد دستوري نيستهستند؛ بدين مع» مستقل از ساختار«دانند كه  مي

در  يعنصر شود كه تعبير و تأويلانسجام وقتي برقرار مي. واحدي در سطح گفتار است
در واحدهاي  ).153 -152: 1386 البرزي،( ته باشدوگو به يكي از عناصر ديگر وابسگفت
لي را دوباره استفاده الگوها و عناصر قب يمتوانبايد دريابيم كه چگونه مي ،مانند متنتر  بزرگ

17تكرار. دهيميا تغيير  نيمو فشرده ك
از  .)(Ibid: 49 حذف در اين نوع انسجام مؤثر است و 

كرار، با ت ،مفاهيم سجام واژگاني از طريق تكراران(Halliday, 1990: 310- 313)  ديد هليدي
. دگيرو همايندي صورت مي )رابطة جزء و كل( ، تضمن)رابطة عام و خاص( شمول ،ترادف

كه در يك حوزة معنايي قرار دارند و نوعي ارتباط  هستند، واژگاني 18منظور از همايندها
كه يك » كشيدن پيپ و سيگار«انند مد؛ نشيني دارنها برقرار است كه تمايل به هم خاص بين آن

كند كه بين لغات ايجاد مي تداعياين روابط، نوعي  .دهدرخداد را از نظر دستوري پيوند مي
گونه همايندي، مبناي اين. وجوي ديگري باشيمدر جست ،ها شود با ديدن يكي از آنسبب مي

هاي زباني تداعي لام يا نقشهاي كطور خاص با يكي از سياق همايندها اغلب به. معنايي دارد
 دليل بسياري از كلمات به اين ؛مورد عناصر واژگاني درست است البته اين نكته در. شوندمي

عناصر واژگاني معمولي،  .روندشمار مي هاي فني بهآيند، واژهكه فقط در يك نوع متن مي
 »شكار« نمونه،براي ؛ ندروكار مي در هماينده و تركيبات مختلفي بهمتن  گونة اساس بر بيشتر

تداعي  »ماهيگيري«و  »يتيرانداز«، »سگ شكاري«در داستاني از يك خانوادة اشرافي با 
» روستايي«و » زراعي«، »برداشت« چونشناسي با لغاتي يك متن مردم اما در ؛شود مي
 بررسيها را  آنشوند كه در بازيابي مفاهيم همايندها سبب نوعي تداعي ميگونه  اين. آيد مي
  . كنيم مي
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  19مفاهيم بازيابي. 3- 2
 روابط و 20مفاهيم كه هستند عباراتي شده، ياد انسجامي عناصر 

 كنندمي فعال را ذهني21
(Ibid: 40)  پس از تقطيع . آوريم را در شبكة دانش، حول يك محور اصلي گردها  آن تا

مراكز  كنيم تلاش ميولي ما  ؛شوندطور مستمر درك مي اي از مفاهيم بهروساخت، مجموعه
يند ذهني دارند تا با استفاده از ارا پيدا كنيم كه كاربرد بيشتري در تشخيص فر 22كنندهكنترل
گيرد تا صورت مي 23اين كار از طريق استنباط .كنيم شناسايي را هاي متنگره ،مفاهيم
24هايشكاف

 25استمراريا پيوستگي . موجود در متن پر و پيوستگي مفاهيم حاصل شود 
مفاهيم اصلي،  .شودگفتارها با تركيب مفاهيم و روابط در بافت مشخص انجام مي پاره
ادراك، (عملكردهاي ذهن  هستند كه در تركيب با 29»شكن« و 28»رويداد«، 27»موقعيت«، 26»اشيا«
تلفيق  ،تكراراز جمله  ،هاي معناييو تعابير موجود در نظام) ارتباط و ادراك، شناخت(

ر افزون تكرا .تكرار از ديدگاه هليدي، همايندي استيكي از انواع  (Ibid: 129-130) شوند مي
با  30»پورتسيگ«. رود به شمار مييك ابزار انسجامي است، يك مقولة معنايي نيز  بر اينكه

. دي مطرح كردخود را بر مبناي هماينديدگاه ، 31هاي معناييزماني حوزه توجه به مطالعة هم
ها وجود دارد كه به دو نوع  نايي ميان واژهرابطة معنوعي حوزة معنايي، از ديد وي در 

يا صفتي روي  نشيني، فعلهم هماينديدر  .دشومنجر مي »متداعي«و  »نشيني هم« همايندي
در همايندي  ؛ اما)رمرد و پي ،مكيدن و لب( نشيني در كنار اسمي ظاهر مي شودمحور هم

دهد، در يك حوزة معنايي قرار مي ها را در حسب ويژگي خاصي كه آن ها بر متداعي، واژه
 زبان، بر يك واحد .»شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند«؛ مانند گيرند كنار هم قرار مي

مثلاً  ؛تواند با واحدهاي گوناگوني همايند شودمي ،مختلف هاي معناييحسب حضور در حوزه
با  ،زة معنايي پرندگان كوچكدر حوو » پروانه«و » شمع«، »گل«حوزة معنايي ادبي با بلبل در 

هاي معنايي از طريق حوزه. شودمي تداعي و همايند »پرستو«و » مرغ عشق«، »قناري«
نهايت ادامه  ها تا بيند و اين تداعيشومي رتبطميكديگر  هب در چند حوزهواحدهاي مشترك 

ان زباني وجود مجموعة كاملي از واژگ» اولمان«به تعبير ). 199 -196: 1379 صفوي،(يابد مي
شناسان زبان ).73: 1385 مختار عمر،( دارد كه بيانگر حوزة مشخصي از تجربه است

مانند قاب و طرحواره استفاده  ،هاي معنايي از اصطلاحات ديگريحوزه بارةشناختي، در
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شاعر را  32ذهني طرحوارةبراي درك زنجيرة رويدادها بايد ). 37: 1390 ،مهند راسخ( كنند مي
سازد تا اي ذهني كه شاعر در بسياري از شعرهاي خود مي؛ يعني يك مدل مرحلهمنيكشف ك

. (Beaugrande & Dressler, 2002: 133- 134)زنجيرة رويدادهاي ذهني خود را تكميل كند 
منزلة عامل انتظام مواد متن و پاية  به و كنديند دريافت متن را هدايت ميافر، طرحواره

اطلاعات جديد متن و الگوهاي دانش  ؛ زيرادگيرفاده قرارميچيدمان محتوا مورد است
 (Ibid: 166- 169)پيوسته با يكديگر هماهنگ هستند  ،كننده و گرايش شناختي دركشده  ذخيره
در دريافت متن  سازيبيني و فرضيهبه تداعي، پيش ،وجوي آن در بازيابي مفاهيمو جست
  .(Ibid: 77) دكنكمك مي

  
   33دهبازيابي اي. 3- 3
را حل مسئله  ،ها به يكديگر و با اتصال آن پردازيم ميها در اين مرحله به ايجاد و بسط ايده 

گيرد يافتة ذهن صورت مي در دانش پيشين يا محتواي سازمان وجواين كار با جست .يمكنمي
 شاعر براي بيان ايدة خود از عبارات خاص يا زنجيرة .بندي جهان متن آشكار شودتا پيكره
با تعيين زنجيرة رويدادها،  .(Beaugrande & Dressler, 2002: 38) كنداستفاده مي 34هاكنش
پيوستگي بين مفاهيم و روابط  نتيجه، ؛ درشودمتن قابل فهم ميو تداوم مفاهيم آشكار  كم كم

 ).Ibid :92- 93( كنيمرا شناسايي  مؤثرتر مفاهيم نيمتواو از اين طريق مي شودمي ايجاد
و مرز كاربرد هر مفهوم را در يك متن  نايي پيوند يا رابطة هر مفهوم با مفاهيم ديگر، حدتوا

 ؛آيددست مي به 35متن -گرفتن مفاهيم، مدل جهان با در كنار هم قرار و كندخاص تعيين مي
شود و چارچوب فكري متن طي يك مي از عدم تعين عبارات و مفاهيم كاسته ،ين ترتيبه اب
  .(Ibid: 74- 76) شود حاصل ميي يند شناختافر

  
  36طرح بازيابي. 3- 4

 .دكند تا به آن دست يابگيري ميرا پي هدفيك كننده چگونه دهد كه دريافتنشان مي طرح
و درك  با يكديگر دريافت متن به سه عامل پيوستگي، ميزان شباهت معلومات مشاركين

بوگراند و درسلر ). (Beaugrande & Dressler, 2002: 97- 99 ها بستگي داردبينامتن
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 هاعضاي هر گون. ي ديگرهاو متن 37اند؛ گونة متنبينامتنيت را از دو ديدگاه بررسي كرده
يات خواننده و مؤلف و موقعيت اي از شكل، نشبكه ،گونة متن. هاي مشتركي دارندويژگي
. رودكار مي اقل تصرف بههاي معروف پيشين است كه با حدتننوع ديگر، ارجاع به م است و

پس الگوي  كند؛د را با جهان خارج هماهنگ ميهاي خوگوينده موضوعات مهم و دغدغه
آورد، از الگوهاي مطلبي را به ياد مي وقتي فرد. همة متون است يگفتمان، زيربنا -جهان

كند و فقط چند الگوي معدود وجود دارد كه مبناي دانش موجود در ذهن خود استفاده مي
در ديدگاه اخير، بينامتنيت، ). 219 -208: 1390سعيدي، ( شودهاي فراواني ميتشكيل متن

اما  شود؛ن با ارجاعات صريح دنبال ميشده است و خاستگاه مت آشكار، محدود و تعريف
اي با  اساس روابط شبكه در متن حضور دارد؛ زيرا متن بر پنهان شكلبينامتن از ديد بارت، به 

هر خواننده . او به جاي خلق اثر به دريافت آن توجه دارد. شودساخته مي ي ديگرهامتن
حتي ممكن است  شود و ميبينامتن خاصي را در نظر دارد كه قبل يا بعد از خلق متن توليد 

شود  ميمطرح  »عدم تعين« موضوع بنابراين ش، دو بينامتن متفاوت داشته باشد؛طي دو خوان
زيرا  ؛تأثير نيستاز ديد بارت متن هم بي .رود ر ميبه شماعملي ذهني و شخصي  و بينامتنيت

ر خوانش تواند با نوع بيان، سبك، موضوع و مضمون خود قابليت بالقوة بينامتن را دمي
  ). 210 -178: 1390 نامور،( افزايش دهد

موجود ديگر متن مؤثرند، يك متن بايد با متون  اگرچه هدف و موقعيت در نظم حاكم بر
عدم  قابليت پذيرش يا. (Beaugrande & Dressler, 2002: 154)رتبط باشد در آن گفتمان م

بلكه به باورپذيري و  ؛دپذيرش يك متن، فقط به شرايط صدق آن در جهان خارج بستگي ندار
استفاده از نظرية  باو  (Ibid :153) ارتباط آن با ديدگاه مشاركان در يك موقعيت وابسته است

را  گوينده، طرح موفق قبلي خود. (Ibid: 144)كنيم را بهتر ارزيابي ها موقعيت يمتوان طرح مي
كه  38زنجيري ةطرحواربه نام  باثباتيهاي طرح ؛(Ibid: 110)كند عملي ميديگر  موارد در

   (Ibid: 144). اندبارها در يك جامعه مديريت شده
 

  مراحل دريافت متن در شعر سپهري . 4
  تقطيع و بازيابي مفاهيم. 4- 1
به  ها زندگي خواب شعرة اساس تقطيع متن مجموع بررا ر اين پژوهش مراحل دريافت متن د 
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و ) Halliday, 1990: 312(هيم دميانجام  ،نوعي تكرار است كمك همايندي كه از ديد هليدي
از . كنيمميبازيابي هاي معنايي با نظرية پورتسيگ در باب انواع همايندها در حوزهرا مفاهيم 
زيرا  اند؛ يابي مفاهيم در هم تلفيق شدهبارة همايندي است، تقطيع و بازهر دو بحث درآنجا كه 

نيازي نيست مراحل دريافت ، (Beaugrande & Dressler, 2002: 39) از ديد بوگراند و درسلر
  . كنيم را همانند مراحل توليد با مرزبندي دقيق از هم جدا

  
 شنيدن صدا در خلوت شبانه. 4- 1-1

كمك انسجام  كنيم كه بهي تكرار استفاده ميانسجام از عنصر ازش روساختپرد براي
 صدا، شب،تكرار عناصر (Ibid: 49).  كندرا منسجم ميتر از جمله  واحدهاي بزرگواژگاني، 

چند اين  تعبير و تأويلدهد كه نشيني با يكديگر نشان ميها به هم تمايل آن تاريكي و خواب و
   ).153 -152 :1386 البرزي،(است وابسته  ديگربه يكدر متن عنصر 

 شعرچهارده در  .دشو در خلوت شبانة شاعر آغاز مي ناشناسي صدايماجرا با شنيدن 
و مرز شب و روز به  تاريكي، خواب، شبهاي  واژه هازندگي خوابشعر مجموعة  شانزده از

و  بار دوو روز  شب مرز ،باريازده  بار، تاريكي 23بار، خواب  نهواژة شب  .كار رفته است
مربوط به شب را ة واژ 46مجموع در ميان خواب و بيداري يك بار به كار رفته است كه 

دهد كه رخداد شاعرانه در فضاي ها در بافت شعر نشان ميبررسي واژه. دنده تشكيل مي
بخش هايي جانگاه شاعر در اين فضا، نغمه .است شدن بوده شب، خواب يا در آغاز بيدار

 :نودش مي

هاي  دارد با شهر /آنچه نيايد به دل خيال فريب است /برد حكايت اين مرغره به درون مي -
  ).28: مرگ رنگ، مرغ معما(مرغ معما در اين ديار غريب است / گمشده پيوند
  :خاموشي كه بر ديوار بلند جسم نشسته، روح شاعر است رسد مرغ به نظر مي

ها، مرغ زندگي خواب( زد اوجي صدايش مي... ه بود اي نشست مرغ افسانه بر بام گمشده -
 ).118: افسانه

آيد و ريشة آن در نماد عالم غيب و مرگ است كه از اعماق وجود شخص برمي» صدا« اين
 ). 231: 1382شميسا، (فراسوست 

در تاريكي اين صدا / اي ناپيداهميشه از روزنه... ناگهان صدايي باغ را در خود جا داد -
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  ).114: صدا در ها، باغيزندگي خواب( سرچشمة صدا گم بود /بود ام رها شدهزندگي
 :دكنتاب ميشدت انتظار بي پاسخ، شاعر را ازصداي بي

 .)95 :همان، پرده( فروريز /!رباصداهاي هوشپايان تلخ  -

  :رودشاعر به دنبال صدا مي
 ).104 :، پاداشهمان( كه پايانش در تو بود /و من به رشتة صدايي ره سپردم -

 ها به گوش شاعراز شانزده شعر مجموعة زندگي خواب شعرده  دركه  »صدا«واژة 
شنيدن صداي مرموز هنگام خواب،  .شودمتن سپهري محسوب مي هاي فنيواژه رسد، از مي

واژة با ديدن . دهد رويابين، ادامة خواب را گزارش ميياي شاعر است و از اين پس ودال بر ر
شود و با هر ميفعلي ظا همايندي هم نشينيهستيم كه در  »شنيدن« وجويجستدر  »صدا«
  .كند نشيني صفتي ايجاد مي همايندي هم» ربا هوش«و » بي پاسخ«

  
 شدن در يا پنجره باز. 4- 2-1

» در«نماد  طبق نظر شواليه. شوداي به روي شاعر گشوده ميپس از شنيدن صدا در يا پنجره
: 1385شواليه، ( ناپاك به مكاني مقدس و دعوت به سفر آخرت استنشانة عبور از مكاني 

 :كثرت كاربرد اين سمبل آگاه است از سپهري، خود. )3/179

 .)134 :پاسخ ها، بيزندگي خواب( امدر پس يك در تنها ديدهخودم را هميشه  -

  ).111 :گمشده لحظة همان،( و او با فانوسش به درون وزيد/ باز شددر  -
 :مرغ افسانه همان،( و مرغ افسانه از آن بيرون پريد/ اي در مرز شب و روز باز شد پنجره -

117(. 

كار رفته و بسامد آن در كل  بهها زندگي خواباز مجموعة  شعر نهدر » پنجره«و » در«كلمة 
نشيني  ، همايندي همدر پس در» تنها ماندن«و » باز شدن«با » در«واژة  .بار است 24مجموعه 

با  ،نشيني در محور هم» دريچه«و » پنجره«ني يع ،»در«هاي مترادف با واژه. كنديجاد ميا فعلي
؛ ندهست در يك ويژگي مشترك» پنجره«و » در«. اي دارندچنين رابطه» گشودن«و » باز شدن«

 عناصر .متداعي دارند ند و در يك حوزة معنايي، هماينديهست وزش نور هر دو مدخل
است  هدف ما اين .ندنكمي فعال را ذهني روابط و مفاهيم كه هستند باراتيع شده، ياد انسجامي

  .)57- 55: همان(پيدا كنيم كه با تقطيع و بازيابي مفاهيم اصلي، مراكز كنترل محتوا را 
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  لحظة وزش نور. 4- 3-1

گيرد كه با وزيدن نسيم متفاوت است؛ وزش ، وزشي صورت ميهشدن در يا پنجر پس از باز
  .همراه دارد اي پرتپش بهين، لحظهطن نور يا

 .)111: همان، لحظة گمشده( او با فانوسش به درون وزيدو  /در باز شد -

 :وزدشدة شاعر مي كننده بر وجود رهارنگ و خيرهنوري بي

 .)113: باغي در صدا همان،( بر من وزيدرنگ و سبك بينوري  /بودمدر باغي رها شده  -

 : شودبر وجود شاعر مستولي مياين لحظة مقدس، نوري  در

هايش در محرابي خاموش رؤيا و همة/ اش محرابي گذشته بودهاي زندگيلحظهاز همة  -
سر  /.اي در فراموشي ريختلحظه./ به خاك افتاد/ .خودش را در مرز يك رويا ديد /.بود شده

  ).120 :مرغ افسانه همان،(تاريك و زيبا  /محراب ديد مرمر پرتوي در ... برداشت 
گيرد، قرار مي »فانوس«و  »نسيم«، »نور«هاي  اسممجاور كه در زنجيرة گفتار، » وزيدن«واژة  

» وزيدن«با فعل » نسيم«در كنار  »فانوس«و » نور«بينيم، كه ميچنان. كندنشيني ايجاد ميهمايندي هم
احد شده از طريق و عنايي ياددو حوزة م. همايندي دارد» پرتو«با » ديدن«از طرفي واژة . اندهمراه شده
شاعر، لحظة كوتاه خود  گيريم كه مينتيجه . يابند مييكديگر ارتباط  و مترادفات آن با» نور«مشترك 
در  هاي معنايي زماني حوزه مطالعة همدر  بنابراين صورت وزشي نوراني مجسم كرده است؛ را به
به ها  آنن بيرابطة معنايي  كند واعي ميرا براي شاعر تد» نور«، همواره »لحظه«واژة  سپهري، شعر
  ). »بازيابي مفاهيم«چارچوب نظري، . نك( شودمتداعي منجر مي» همايندي«

مرغ «، »باغي در صدا«، »لحظة گمشده«، »فانوس خيس«شعر  پنجهاي خاص در لحظه
، »گل كاشي«شعر  سه و در» فرود نور«يا  »تابش«، »وزش«صورت  به» برخورد« و» افسانه

، »طنين«صورت به  »گمشده مرز«در شعر  ،»رويش گل«صورت  به» نيلوفر« و» مرغ افسانه«
تپش «به صورت » جهنم سرگردان«، در شعر »تپش تصوير« به صورت »يادبود«در شعر 

شعر از  يازدهدر . شودديده مي» تنفس پرده«به صورت » پرده«و در شعر » جهنمي مست
رويش «و » وزش نور« .دهدشگفت و آرماني رخ ميهاي ، لحظههازندگي خوابمجموعة 
دو صورت نمادين از لحظة شگفت و در دو حوزة  ،كه از بسامد بالاتري برخوردارند» نيلوفر

  .اي واحد هستندمعنايي به ظاهر مختلف، بيانگر تجربه
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  )ياوپژمردن ر(لحظه  پايان. 4- 4-1
وزد، وي را دچار شور و شاعر مي شكل زندگي با فانوس خود به اتاق هنگامي كه روياي بي
كند، لحظة خواستني پايان شعلة آن را خاموش مي ؛ اما وقتي نسيمكندهيجان و حيرت مي

 :رسد بيهوده به نظر مييابد و كاوش براي يافتن مطلوب گمشده كاري مي

ه مكان و من چه بيهود... او ديگر نبود  /پيدا براي كه؟ /. شدمدر تاريكي ژرف اتاق پيدا مي -
 .)123 :همان، مرغ افسانه( آني گم شده بود/ : كاومرا مي

 :شوديا پرپر ميوپژمرد و گل ريشود، باغ مكننده تمام ميوقتي وزش نور خيره

 پژمردباغ مي./ روشني تندي به باغ آمد:/ ام گشوداي بر خيرگيدريچه /وزشي برخاست -
  ).115 :همان، باغي در صدا(
 .)99: همان، گل كاشي( رويايم پرپر شد /:ادباران نور ايست -

 :گريدحاصل است و او در تنهايي خود ميانتظار شاعر براي بازگشت لحظه، بي

همان، مرز (  گريستصدايي در تنهايي مي /نگاهي در راه مانده بود /ي نوسان داشتانتظار -
  ).102: گمشده

تنهايي دردناك هميشگي خود را در پس هم  آلايد و او بازيا خلوت شاعر را ميوبازگشت از ر
 :كنددرهاي بسته احساس مي

آغاز و  در تاريكي بي...  هشياري خلوت خوابم را آلودو اين  /كردم پيدادر ته خوابم خود را  -
 ).136 -135 :پاسخهمان، بي( تنها مانده بودي در پس در فكر /پايان

 راه در«، »فرونشستن«، »پرپرشدن«، »پژمردن« هاييا از واژهون ريافت پايان شاعر براي

بيانگر حوزة مشخصي از ، بالاواژگان  ةمجموع. است استفاده كرده» تنها ماندن«و  »ماندن
 پرپر شدن«، »كاويدن«، »گم شدن«هاي  واژه. كنندرا بيان مي »ياور پايان«ه هستند كه تجرب
حوزة يا هستند و ور يافتن انپايجزئي از واكنش شاعر نسبت به » گريستن«و  »انتظار«، »ياور

عناصر يادشده، . دهنديا نشان ميور يافتن پايانبار او را نسبت به ديگري از تجربة حسرت
  .شاعرند و با آن رابطة همايندي متداعي دارند» حسرت«كنندة حالت تداعي

كنترل عنوان مراكز  را كه به» ياور«و  »نور«، »صدا«، »شب«مفاهيم خواهيم  ميدر اين مرحله 
، »زمان« گفتيم كه. درك كنيم پي در پيطور  اند، بهمحتوا در چند حوزة معنايي مرتبط گرد هم آمده

هاي معنايي تلفيق دراك و نظاميند دريافت با اااز مفاهيمي هستند كه در فر» رويداد«و » شكن«
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ع آن همايندي بود و از نظام معنايي تكرار استفاده كرديم كه يكي از انوا در اين پژوهش. شوند مي
زيرا در حوزة  را به كار برديم؛هاي معنايي پورتسيگ براي كاربردي كردن همايندي، نظرية حوزه

طرحي از تجربه است كه  حوزه. شودمعنايي، مفهوم يا معناي بالفعل واژه در بافت مشخص مي
: 1390 مهند، راسخ( رود به شمار ميمدت  قرار دارد و بخشي از حافظة بلند در ساختار مفهومي

براي . دكننهاي معنايي استفاده ميحوزهجاي   بهطرحواره  شناختي، از اصطلاحعلوم  در. )66
شب، » زماني«مفاهيم اكنون اگر . كنيمذهني شاعر را كشف  درك زنجيرة رويدادها، بايد طرحوارة

يا و ور ن رسيدنبه پاياهاي شنيدن صدا، باز شدن در يا پنجره، لحظة وزش نور يا »رويداد«
كنيم؛ يعني به  م، طرحوارة ذهني شاعر را كشف ميهم قرار دهي پشت سرحسرت شاعر را » كنش«

اساس آن  تا بر بريم پي مي دندهاستمرار منظم رويدادها و حالاتي كه اجزاي موضوع را تشكيل مي
  ).»اهيمبازيابي مف«چارچوب نظري،  :نك(كنيم بيني پيشگفتمان قابل اعمال بر متن را 
شنود كه وي را او ابتدا صدايي مرموز مي. شودآغاز مي شب در ،طرحوارة ذهني شاعر

شود و نوري اي باز ميناگهان در يا پنجره. رودسپس به دنبال صدا مي. خواندمياز دور فرا
ي و عطرآگين، براي شاعر بسيار دلنشين و يايواين لحظة ر. وزداي به درون ميلحظه
شاعر  ،ياوبا اتمام ر. كندست و او را در جاي خود ميخكوب و زمان را متوقف ميآور ا حيرت

يا، او را در حسرتي وفايده است و افول رجو بيوولي اين جست ؛كاوددوباره راه نور را مي
  .بردميعميق فرو

  

  بازيابي ايده. 5
ه بسط ايدجاد و ايبه  ،يافتة ذهن يا محتواي سازمان وجو در دانش پيشينبا جستاكنون 
 كم كمتا  كنيمها استفاده مياز عبارات خاص يا زنجيرة كنش شاعر براي بيان ايدة .پردازيم مي

  :دتعيين شو پيوستگي روابطو آشكار  اصلي تداوم مفاهيم
  ايور پايانپنجره           لحظة وزش نور             شدن در يا شب و تنهايي            صدا            باز

شود و  تكرار مي با تفاوت كم هازندگي خوابشعرهاي مجموعة  بيشتردر  شده يادجريان 
 و »هبوط مرغ«، »رويش گياه«، »وزش نسيم«، »تنفس پرده«، »وزش نور«صورت  به» لحظه«
توجه » گمشده لحظة«به استمرار و پيوند مفاهيم در شعر . دشوظاهر مي» انعكاس دروني«

   :كنيد
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تاريكي ام در زندگي./ شنيدمهايم مي و من زمزمة خون را در رگ/ كدر شده بودمرداب اتاقم 
  در باز شد/ كرداين تاريكي، طرح وجود مرا روشن مي./ گذشتژرفي مي
 وزيدبه درون  فانوسشو او با 

      :و من ديده به راهش بودم

 ام بودشكل زندگيبي روياي

  .كردي در چشمم زمزمه ميعطر
 م از تپش افتادهاي رگ

  :           در شعلة فانوسش سوخت /دادهايي كه مرا به من نشان ميهمة رشته
  .                                                                          گذشتزمان در من نمي

 .                                              اي بودم شور برهنه

و به / تار و پود اتاقم را پيمود / .جستها ميمرا در روشن ./فانوسش را به فضا آويختاو 
 .من ره نيافت

 .نسيمي شعلة فانوس را نوشيد

پيدا،  /شدمپيدا ميدر تاريكي ژرف اتاقم ./ گرفتمو من در طرحي جا مي /گذشتوزشي مي
 .او ديگر نبود/ براي كه؟

حس كردم با هستي  ./شدجا مي هايم جابه طري در رگع /آيا با روح تاريك اتاق آميخت؟
ها،  زندگي خواب( گم شده بود آني:/ كاوممن چه بيهوده مكان را ميو / نگرداش مرا ميگمشده

  ).112 -110: لحظة گمشده
  ياور پايان
شود مي مشخصدر متن آن و مرز كاربرد  ، حدشود روشن رابطة هر مفهوم با مفاهيم ديگروقتي 
تجربة  ، يكبالاروايت  .آيددست مي به متن - گرفتن مفاهيم، مدل جهان در كنار هم قراربا  و

هاي شب، خواب،  يك از واژه هر .است» سكر عرفاني«يا » رئاليستيلحظة سو«متافيزيكي مانند 
رئال زئي از مراحل مختلف بيان لحظة سوج ،ياور پايانيا، صدا، در و پنجره، نور، حسرت و ور

ئاليسم را بر متن اين مرحله، ايدة سور بنابراين در اند؛گرد آمده» لحظه«ول محور واژة هستند و ح
زيرا است؛  هازندگي خواب ، با توجه به موقعيت سرايشدادن به اين گفتمان اولويت. كنيماعمال مي

رئاليسم بود، آشنايي داشت و سبك كه تابع جنبش سو» خروس جنگي«سپهري با اعضاي انجمن 
رئاليسم را در زبان هوشنگ وي مدرنيسم و سو. ه بودخود را بر پاية آن مكتب بنا نهاد و شعر

 شدن در باز /شب

 نور وزش لحظة
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 - 258: 1368شفيعي، (سرود  1332را در سال  هازندگي خوابايراني كشف كرد و تحت تأثير آن، 
ين ترتيب چارچوب فكري متن ه اب). 377: 1386؛ فتوحي، 573/ 1: 1370شمس لنگرودي، ؛ 261

  .رسيم ميبه شناخت كلي آن  ،چند نمونه از شعر سپهريبا شناخت و شود آشكار مي
كند، معمولاً در شب و در آستانة خوابيدن يا بيدار شدن رخ  حالاتي كه سپهري بيان مي

  :آورد را به ياد مي 39عنوان منبع شناخت، سخن برتون يا در شعر سپهري بهواهميت ر. دهدمي
شايد رويا، داراي ... كند يي درك همه چيز را پيدا ميانساني كه در شرف خوابيدن است توانا

من ... تر از عالم بيداري باشد و بتواند به سؤالات بنيادي زندگي پاسخ دهد هايي مهمنشانه
معتقدم دو مقولة متناقض رويا و واقعيت در آينده به واقعيتي به نام سورئاليسم تبديل 

  ).Breton, 1924: 4- 5(شوند  مي
انتقادي كه  بند و و قيد گويي دروني بيتك«طريق  رئاليستي ازرد كه متن سووي عقيده دا

سپهري معمولاً از ندايي پنهان ياد ). Ibid: 14(، ايجاد مي شود »مشابه تفكر گفتاري است
ئاليسم را درك برتون در مورد كساني كه سور. اندخو ند كه او را به سمت حقيقت فرا ميك يم

ا صرف شنيدن صداي آن موسيقي خواهند وقت خويش رها نمي نآ«: گويد اند مينكرده
  .)(Ibid: 13» زيرا قادر به توليد صدايي هماهنگ نيستند؛ ...انگيز كنند  شگفت

رئاليته با سكر عرفاني، سبب مقايسة اين دو گفتمان در شعر سپهري شباهت لحظة سو
در  ست كه از اوج وجدبخش در لحظة غيبت همراه ا سكر با نوعي سرمستي شادي .شودمي

نشاط، قادر به  آن لحظه از شدت وجد و شود و فرد در ديدار با معشوق ازلي حاصل مي
   ).204: 1372 انصاري،( ي الطربسقوط التمالك فداري نيست؛ خويشتن

  : آزماييممي سپهريها را در شعر  بر متن، قابليت صدق آن بالااينك با اعمال دو گفتمان 
  

  هماهيت لحظ. 5- 1
: كند، مشابه تصاوير شاعرانة سپهري استرئاليته بيان ميتصويري كه برتون از لحظة سو

شود كه ما اي ايجاد ميكنند، جرقه رئاليستي با هم برخورد ميوقتي دو تصوير ذهني سو«
 :Breton, 1924).اندازه به آن حساسيم و ارزش اين تصوير به زيبايي همان جرقه استبي

18)  

ها،  زندگي خواب( روشني تندي به باغ آمد:/ ام گشود اي بر خيرگي دريچه/ ستوزشي برخا -

 
39

 .    
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   ).115: باغي در صدا
است كه سبب سكر  عارفاين لحظه در رويكرد عرفاني، مشابه تجلي نور ذات الهي در 

 باطن به سبب مخفي شدن نور ، رفع تمييز ميان احكام ظاهر والهداية مصباحدر سكر . شودمي
  ).136 :1367 كاشاني،(حق تعريف شده است  بش اشعة ذاتتاعقل در 
  

  ناگهاني بودن. 5- 1-1
 سكر، الفنون كشاف اصطلاحات در. اي استلحظه در سورئاليسم، ظهور حالت سورئال

 ايلحظهو تجلي نور ذات در آن حالت، است جمال محبوب، تعريف شده  مشاهدة ناگهاني
  ): 658: 1279تهانوي، (است 
  ).114: باغي در صدا( آمده بودم ناگاه من -
 

2- 1- 5 .مادي فنا يا فراموش كردن خود  

  ).111: لحظة گمشده( سوخت در شعلة فانوسش/ دادهمة رشته هايي كه مرا به من نشان مي - 
رئاليسم شما را به سمت موقعيتي ناشناخته به سو: گويدن در مورد مرگ ذهني موقت ميبرتو

رئاليستي از كند و امكان استفادة سوا دفن ميرگي كه حافظة شما ركند؛ منام مرگ، هدايت مي
 .(Breton, 1924: 18) آوردزبان را فراهم مي

ذات و نابودي صفات بشري همراه است  فنايسكر در تجلي ذات، با  در عرفان نيز
  ).131 -130: 1367 كاشاني،(

  

  فراموشي. 5 - 3-1
  ).119 :ا، مرغ افسانههزندگي خواب( ريخت فراموشياي در لحظه -

 مستملي،... ( كند مي خبر بيغلبة مشاهده، فرد را از دو جهان : آمده استشرح تعرف در 
صفات و  فراموشيحق بر دل عارف، سبب  در غيبت ناشي از سكر، تسلط نور ).1488: 1366

  ).205: 1368عبادي، (شود  خبري مينوعي بي
  

  ترس اضطراب و. 5 -1 -4
: ها، برخوردزندگي خواب( زنده شدم اضطرابيو من در / ر من فرود آمدناگهان نوري د -



  ...مراحل دريافت متن در شعر                                            و همكاران                     نژاد  فرخ لطيف 

 

 182

129.(  
  .)427 :ما هيچ ما نگاه، اكنون هبوط رنگ( بود ترسحادثه از جنس  -
همان، ( حرف در هرم ديدار حل شد جرئت./ من برگ دارد ترسهر درختي به اندازة / امشب -

  .)440:متن قديم شب
، از دست رفتن حال پريشانيداند كه سبب ق تعالي ميهجويري سكر را غلبة محبت ح

   .)28: 1383هجويري، ( شودخطا در شناخت مقصود مي قدرت تدبير و
  

  گشتگي، بهت و حيرت گم. 5 -1 -5
ام در شايد زندگي/ كرد گمو همة شباهتم را در ناشناسي خود / اي در من فرود آمدسايه -

زندگي (رفت مي فرو بهتيياها در ساية وپايان همة رو در ...  /نوسان داشت ايجاي گمشده
  ).134: پاسخ بي ها،خواب

  ).657: 1279 تهانوي،(كند مي گم كنندة حق ز عارف، خود را در تابش نور خيرهدر سكر ني
  

  هيجان در الهام و اشراق وجد و. 5 -1 -6
 دريچه اشراق گرمِ آب شد جسم سرد مخاطب در... در زير پايم صدا كرد  الهاماولين ريگ  -
  ).443 :ما نگاه، متن قديم شب ،هيچ ما(

ايمان داشته باشيد و  الهامات ناپذير به ماهيت خستگي: گويد مي» الهام«برتون دربارة 
. )Breton, 1924: 13- 14( منحرف كند را از پذيرش آن نگذاريد وقفه و سكوت، ذهن شما

هاي مخصوصش مرموز و لذت رئاليسم مانند يك بهشت مصنوعي است كه اثراتسو
  Ibid). :(18  تواند مورد پسند همگان باشد مي

 :استشده  قراري حاصل از وجد، در شعر سپهري با اين عبارت نشان دادهبي

  ).357: در گلستانه حجم سبز،( بدوم تا ته دشت، بروم تا سر كوه/ خواهدكه دلم مي تابمبيو چنان  - 
و  شور دليلكه عارف در سكر، به است آمده  )نامه صوفي( ةالمتصوففي احوال  لتصفيةا در

- 204: 1368عبادي، (از نگهداري راز غيبي ناتوان است  ،دروني و عدم توانايي روح وجد
هاي و او را از تجربه آفريند مي، ميل به پرواز را در وجود شاعر فراوان هيجان). 206

  : كندكبوترانه سرشار مي
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  ).427 :نگاه ما هيچ، ما( روان بود هاي كبوترانه تجربه/ پاييزتا ته / از سر باران -
و  اين باره، تعبيري مشابه دارد برتون در. دنآميزلحظه احساس رويش و عروج درميدر اين 

 ,Breton( اندشنوندهافكار  سكوي پرشكلمات، تصاويري ذهني هستند كه فقط : گويد مي

را تأييد نيز اين نكته بيگزبي . واقعيت برتر است علت هيجان و نشاط، برخورد با .)18 :1924
شود، واقعيتي تازه و شگفت كشف وقتي واقعيات معمول قبلي انكار مي گويد كند و مي مي
 جملات كند و در اين ميانشود كه انسان را دچار نشاط و طراوت و پويايي مي مي

هستند كه شنيده  اي حقايق ناشناخته )(Breton, 1924: 8 قول برتونبر  خودجوش، بنا
  ).92: 1375بيگزبي، (شوند  مي

  

   بازيابي طرح. 6
- با نوعي طرح و يابدميدست طرح نويسنده هدف به با دنبال كردن يك كننده دريافتدر اين مرحله 

؛ اما كند وارد مي در يك موقعيتكننده دريافت و عقايد و اهداف توليدكنندهريزي تعاملي مواجهيم كه 
 .ت كافي نيست و يك متن بايد با متون موجود ديگر در آن گفتمان نيز مرتبط باشدهدف و موقعي

هاي عرفاني ديگر، مانند مثنوي مولوي، عرفان هندي، تعليمات بودا و شباهت متن سپهري به متن
كريشنا مورتي و بيانية سورئاليسم و مطالعات عميق او در عرفان و اسطوره، ما را به تلفيق دو 

كند؛ بنابراين با توجه به گرايش بوگراند و درسلر مبني بر فان و سورئاليسم راهنمايي ميگفتمان عر
اند و قبول قسمتي از نظر بارت  و ارجاعاتي كه در متن سپهري به كار رفته) شعر روايي(گونة متن 

  .كنيممبني بر تأثير بيان، موضوع و مضمون شعر سپهري بر انتخاب بينامتن عمل مي
» لحظه«و » رويا«، »خواب«را از گفتمان عرفان و  »فنا«و  »حيرت«و  »نور«هاي ژهسپهري، وا
ريشة الهي عرفان اسلامي و بنيان  دليلها به اگرچه اين واژه. رئاليسم انتخاب كردرا از گفتمان سو

با يكديگر تضاد ) 793-  792 :1387 سيد حسيني،( –ماترياليسم ديالكتيك هگلي - سورئاليسممادي 
تفاوت ديگر  .آورد ها را در ساية عرفان شخصي خود، در كنار هم گرد دارند، شاعر همة آن ذاتي

رئاليته با غرق شدن ها و لحظة سو ة تجلي در عرفان، با فناي خواستهدو گفتمان اين است كه لحظ
ها سبب ئاليستسور آيد و اين وضعيت از نظردست مي به) تخدير،40يا، شعرور(ها  در خواسته

؛ 318: 1386 ؛ فتوحي،227 - 226 :1349 مستملي،(شود ذهني و منطقي ميهاي  از نظام رهايي

 
.
40

 ، اي در آن حالت است  مهم  .(Breton:8 )غرق شدن در تصورات شاعرانه وبق
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و در سورئاليسم، ضمير  41منبع واقعيت برتر در عرفان اسلامي، عالم غيب). 8: 1924برتون، 
  ).837/ 2: 1387 ؛ سيد حسيني،408 :1349 مستملي،(آگاه است ناخود

رئاليسم بدون سخن گفتن از سو. افيزيك استتمايل به مت ،نقطة اشتراك اين دو گفتمان
آورد؛  مي به علوم باطن روي .مثبتي است كه در ايمان وجود داردخدا، خواهان همان چيزهاي 

  ).909/ 2: 1387سيد حسيني، ( كندبارة اصول آن محتاطانه عمل مياما در
بنابراين  شود؛ ها آشكار مي ، تضادهاي آنكنند برخورد ميعمل با هم  وقتي دو گفتمان در

. كند استفاده ميبيشتر و از گفتمان عرفان كند  را حذف ميرئاليسم گفتمان سو كم كم شاعر
هاي در موقعيت است، دهكرمديريت  متنبارها در  را كه غني و فشرده ي موفق،طرح شاعر

 طرحوارة ،طرح باثباتاين  ).Beaugrande & Dressler, 2002: 79( كندمي تكرارمناسب بعدي 
 دربارة شاعر ذهن در يمشخص يرفتارها و هاويژگي ،آن شدن فعال بانام دارد كه  زنجيري

 شود مي موجب ما پيشين تجربيات بنابراين ؛)37: 1390 مهند،راسخ( شودمي تكرار رويداد يك
  .)183: 1388 ضياء حسيني،( باشيم خاصي مطالب شنيدن منتظر كلامي رويداد هر در كه

 هشت كتاباز  »هازندگي خواب«ئاليسم را در مجموعة حوارة سور، طر1مدل شمارة 
  :دهدنشان ميسپهري 

  
  1مدل 

 
41

ببرخاستن حجاب بشريت باشد و استتار آن باشد كه بشريت مانع گردد ميان تو و ديدن  تجلي، .    )408: 1349مستملي بخاري،(غي
 

 منابع 

  

•  
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  گيري نتيجه. 7
هاي زيرا گسستگي كنيم؛درستي درك به توانيمنميرا تنها با توجه به روساخت،  سپهري شعر

ن تگذاش اشتراك به با يند شناختي وادريافت متن، طي يك فر. زيادي در متن وجود دارد
ن ترتيب يشود؛ به اها و دانش پيشين خواننده و درك مشترك او با شاعر ممكن ميبينامتن
به  است، طراحي شده اساس مباني نظري بوگراند و درسلر كه بر پيشنهادي نويسندهالگوي 

اين كار با استفاده از . دهدپاسخ مثبت مي رسش اصلي تحقيق، يعني  تسريع فرايند درك،پ
نشيني يعني هم ،اين راه چيدمان خطي در. شد انجامسجام، پيوستگي و بينامتنيت معيارهاي ان

طريق  اينشعر تشخيص دهد و از  ها را با تقطيعهمايندكند به خواننده كمك مي ،عناصر
. ة ذهني شاعر را كشف كندمفاهيم اصلي يا مراكز كنترل محتوا را پيدا كند تا طرحوار

. كندراهنمايي مي ئاليسمهاي عرفان و سورة استفاده از بينامتنخواننده را به ايد طرحواره،
و در بسياري از  آيد مي طرحوارة زنجيري دربه صورت  ،طرحوارة ذهني در مرحلة بعد

شاعر را در زمان مناسب ارائه شهودي  ياگونه يا نيمهوتا تجربيات رشود شعرها تكرار مي
تعداد قابل توجهي  و تكرار يك طرحوارة ذهني درمبني بر وجود  ،فرضية تحقيق بنابراين دهد؛

شود كه يافتن مفهوم شعر است، محقق مي پژوهشهدف . شودثابت مي ،هاي تجربياز نمونه
منتقد فقط يك سهم از زيرا  ماند؛ف و بازي با متن در امان ميو تحليل از تحميل نظريات مختل

  .عامل مؤثر بر تحليل متن را داردهفت 
  

  ها تنوشپي. 8 
 .نامه است اين مقاله برگرفته از پايان .1

شناس  زبان ولفگانگ اولريش درسلر پروفسورروبر آلين دو بوگراند، استاد دانشگاه برزيل و  .2
از آثار ديگر بوگراند در اين . اندرا نوشته شناسي متنمقدمة زبانكتاب اتريشي دانشگاه وين، 

براي دانش متن  بنيان جديد، 1994در سال  )Text Production(توانيم به محصول متن  زمينه، مي
... و  1997سال  در )New Foundations for a science of Text and Discurse ( و گفتمان
شناسي، تاريخ به دانش واج 1939درسلر متولد  ).سايت شخصي بوگراند. ك. ر(كنيم اشاره 

. نك(است شناسي باليني و توسعة زبان كودكان كمك كرده شناسي متن، زبانتحولات لغوي، زبان
  ).ويكي پديا

3. a new introduction to the study of text and discourse 
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4. Beaugrande & Dressler 

5. textuality 

6. surrealism 

7. text linguistic 

8. cohesion 

9. coherence 

10. acceptability 

11. intentionality 

12. informativity 

13. situationality  

14. intertextuality 

15. procedural approach  
16. parsing 

17. recurrence 

18. collocation 

19. concept recovery 

20. concepts  

21. relations 

22. control centers 

23. inferencing 
24. gap and discontinuity 

25. continuity of senses  
26. object 

27. situation  
28. event 
29. action 
30. Porzig 

31. semantic field 

32. schema 

33. idia recovery  

34. sequence of actions 

35. text-world model 

36. plan recovery 

37. type 

38. scripts 

پزشك فرانسوي، شاعر، نويسنده و پيشواي مكتب سورئاليسم  روان) 1966 -1896(آندره برتون  .39
مبني بر بارش ) ١٩٢۴(نظرية جديد شعري خود را تحت تأثير ناخودآگاه فرويد،  است كه

از ديد او شعر در لحظات خواب، رويا، جنون و هذيان به صورت خودكار بر . ناخودآگاه، ارائه كرد
  ). 800/ 2: 1387،ويكي پديا؛ سيد حسيني. نك(شود زبان و قلم جاري مي

 ).Breton, 1924: 8(بقا در آن حالت است غرق شدن در تصورات شاعرانه و  مهم .40
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برخاستن حجاب بشريت باشد و استتار آن باشد كه بشريت مانع گردد ميان تو و ديدن  تجلي، .41
  ).408: 1349مستملي بخاري، ( غيب

  

 منابع . 9

به كوشش . )ادنامهي( باغ تنهايي. »سپهري در سلوك شعر«). 1375(آشوري، داريوش  •
  .نشر سهيل ]:جابي. [حميد سياهپوش

 .علمي و فرهنگي: تهران. تحليل گفتمان انتقادي). 1385(زاده، فردوس آقاگل •

مجلة . »شناسي متن و رويكردهاي آن زبان«). 1383.(؛ علي افخمي............................... •
  .103 -89صص . 1ش . 19س . شناسي زبان

 . اميركبير: تهران. شناسي متنمباني زبان). 1386(البرزي، پرويز  •

 .نويسنده :تهران .طلا در مس. )1371(براهني، رضا  •
 .تصحيح محمد وجيه و ديگران .كشاف اصطلاحات الفنون ).1279(تهانوي، محمدعلي  •

  .خيام: تهران
  .سمت: تهران .ها و مفاهيمنظريه: شناختيشناسي درآمدي بر زبان). 1390(مهند، محمد راسخ •
هاي  شناسي متن در تدوين كتاب ان معيار و زباننقش زب« ).1390(رضايي، والي  •

 .110-95صص .  24 ش .عيار. »دانشگاهي

. »هاي رهايي انسان معاصر در شعر سهراب سپهري بررسي راه«). 1389(رنجبر، ابراهيم  •
  ).24پياپي ( 27ش . ية ادب و زباننشر

  .علم: نتهرا. شناسي اجتماعيسوي نشانه به: معناكاوي). 1389(ساساني، فرهاد  •
 .مبين انديشه: تهران. هشت كتاب). 1389(سپهري، سهراب  •

هنجارگريزي در شعر سهراب : شناختيشناسي زبانبحثي در سبك«). 1375(سجودي، فرزان  •
 .487 - 478صص . 32ش . هنر و معماري هنر. »سپهري

 . علم: تهران .شناسي كاربردينشانه). 1390............................ ( •

دانشكدة . نامة كارشناسي ارشد پايان. شناسي متنمقدمة زبان). 1390(االله ي، حبيبسعيد •
 . ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد



  ...مراحل دريافت متن در شعر                                            و همكاران                     نژاد  فرخ لطيف 

 

 188

سهراب سپهري، از منظر رشد  تا انتها حضورنقد شعر «). 1391(الرضا سعيدي، عبد •
  .103 - 83صص .2ش  .2س  .ادبيات پارسي معاصر. »كاوي لاكانرواني سوژه در روان

  .نگاه: تهران. 2ج  .هاي ادبي مكتب .)1387(حسيني، رضا  سيد  •
  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد :مشهد. به باغ همسفران ).1384(سيدي، سيد حسين  •
  . سمت :تهران .معناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانه). 1385( رضا شعيري، حميد •
 مدرس. »فاعل فردي و جمعي در پشت هيچستان سپهري«). 1379( ................................. •

  .146 - 131صص . 3 ش. 4د .  علوم انساني
پژوهش ادبيات معاصر . »پنجره از نگاه بودلر و سپهري«). 1379................................  ( •

 .77 -66صص . 8ش . جهان

هاي تحول جوي ريشهوبا چراغ و آينه در جست). 1390(رضا شفيعي كدكني، محمد •
  .سخن: تهران .شعر معاصر ايران

  .آگاه: تهران. موسيقي شعر). 1368...............................  ( •
  . مركز: تهران. 1ج  .تاريخ تحليلي شعر نو). 1370(شمس لنگرودي، محمد  •
  .صداي معاصر :تهران. 8چ . نگاهي به سپهري). 1382(شميسا، سيروس  •
ترجمه و تحقيق سودابه  ... .فرهنگ نمادها، اساطير و ).1385(لن گربران آ شواليه، ژان و •

  .جيحون: تهران. فضايلي
 .فرهنگ معاصر: تهران .شناسي فرهنگ توصيفي معني .)1384(صفوي، كورش  •
 به). يادنامه(باغ تنهايي . »سوررئاليسم در شعر سهراب سپهري«). 1375( ، احمدضابطي •

  .نشر سهيل]: جابي. [كوشش حميد سياهپوش
شناسي، شناسي براي دانشجويان زبانمباني زبان). 1388(ضياء حسيني، محمد  •

  .رهنما: تهران. مترجمي و آموزش
  .فروزش: تبريز .انگليسي- شناسي دوسوية فارسي فرهنگ زبان و زبان ).1383(ظهرابي، محمد  •
  .روايت :تهران. از مصاحبت آفتاب ).1375(عابدي، كاميار  •
). نامه صوفي( المتصوفة في احوال التصفية ).1368(بوالمظفر منصوربن اردشير عبادي، ا •

 .علمي: تهران .تصحيح غلامحسين يوسفي

 .سخن: تهران. پژوهشي -آيين نگارش مقالة علمي). 1390(فتوحي، محمود  •
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 .سخن: تهران .بلاغت تصوير ).1386..  (........................ •

 .سخن: تهران. هاها، رويكردها و روششناسي نظريهسبك). 1391( .......................... •
: تهران. خواجه عبداالله انصاري السايرين شرح منازل). 1372(كاشاني، عبدالرزاق  •

  .الزهراء
 الدين جلال تصحيح. الكفايةو مفتاح  الهدايةمصباح  ).1367(كاشاني، عزالدين محمود  •
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